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ومخاطب دریک افق تاریخی بیخطبسربردن   

 گاهی یک دربسته، دریچه ای بسوی تاریخ سازشدن است
محسوساقدامات اتخاذ شده، اما نتایج غیرقابل   

درسخت ترین شرایط، دوستی وعشق موجود می باشد                   
بدعملی مسؤلان اجرایی درعدم اطلاع رسانی درست                  
چگونگی طراحی دیپلوماسی بمثابۀ یک آزمون                   

ابزار تهدید وابزارتطمیع                  
، درتعریف، خطابهدرمنطق می باشداقسام صناعات خمس  خطابه، یکی از  

را نسبت به   را بمثابۀ ابزاری دانسته اند که بوسیلۀ  آن می توان  دیگران     
درحدامکان قانع ساخت. خطابه شامل  چیزی که انتظارتصدیق آن می رود،  

   یا صدر، اقتصاص و خاتمه می باشد. زندگی اجتماعی   مقدمه  بخش سه   
        ، کسی که سروکارش با اجتماع باشد نمیخودرا داردضرورت های خاص       
    تواند باین مقتضیات گردن ننهد وآن ها را پاس ندارد. ازجمله این الزامات          
  شعور مخاطبان می باشد. بگونۀ  یکی هم سخن گفتن بربنیاد میزان درک و 

      برخی اهل علم یک سطح نمی باشند،  رطبیعی، درمتن جامعه، شهروندان د                   
   فضل اند وعده ای از دانش بهرۀ اندکی دارند.ازجانب دیگر، پیچیدگی زند و  
      رشته های علمی موجب شده است که افراد   تخصصی شدن گی اجتماعی و     

          اطلاعات اندکی داشته با  یک رشته نسبت به رشته های دیگر متخصص در         
          مانند آن که هدف تأ مسایل اخلاقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و درشند.         
           تحو ناپذیرمی باشد. چه، بسیار انکارنقش خطابه  ثیرگذاری عمومی است،         
           شده وفرجام یافته است. کسانی  خطابه ایجاد لات فردی واجتماعی که براثر          
                .رشد معنوی میپندارند ازعوامل بسترساز خطابه را چون ابن سینای بلخی،              

میهن عزیزما افغانستان، مانند صدها کشوردیگردرجهان، کشوریست با تنوع قومی وموجودیت ملیت های باهم برا 
پیش دامن زده  ازاین تنوع وگوناگونی های قومی، باصل تبعیض قومی وتباری بیش از در. متأسفانه با سؤاستفاده

انگیزه های درگیری های مسلحانه درکشورپنداشت. درنبشتۀ حاضر،  عوامل وجمله آن را یکی از شد که می توان
ده است.قابلدرکشورمورد بررسی ومطالعه قرارداده شهای مسلحانه  تداوم درگیریچگونگی اصل رابطۀ قومیت و  

 ارشتوهمچنین درمتن ن یاددهانی پنداشته میشود که همه جوامع با اصل قومیت بمفهوم عام کلمه موأجه می باشند.
، تأثیرجنگ ودرگیری های مسلحانه براجتماعات قومی وچون وچرای قومیاکنونی درمورد چگونگی ترکیب گروه  

تذکراتی بعمل آمده است. درگیری های مسلحانه درکشورعزیزما یی گسست های قومی و شرایط  ناپدید شدن آنها، 
چگونگی موقعیت ژئوپولیتیکی میهن ما دارد. علل وانگیزه های پیچیده و تاریخ  افغانستان، ریشه های عمیقی در  

خارجی تقسیم نمود. فاکتورهای داخلی درمورد، عبارتند از: جنگ وفاکتورهای داخلی و عواملباصلی را می توان   
موجودیت تضادهای اجتماعی،  ، مشکلات اقتصادی ودولت مرکزی سیاسی، ضعف  گروهای مختلف قومی و میان 

بمنظور عوامل خارجی هرکدام عبارتند از: مداخلۀ خارجی، تداوم جنگ سرد،مبارزه وتلاش بین قدرت های جهانی  
سیا نظام  یاددهانی بعمل آید که تغییر درمورد علل داخلی بایست و...، دربخش دیگر،دستیابی باهداف  ستراتیژیک 

خورشیدی،تحولات انقلابی ۵۲۳۱سال نظام سلطنتی درکشوردرامتداد  گونینسی، یا بسخن دیگر، بویژه پس ازسر
اختلا ژه درنتیجۀ میهن عزیزما بوی قدرت توسط حزب دموکراتیک خلق افغانستان، تصرفخورشیدی و۱۳۵۷سال 

 ازسردرگمی هایی درعرصۀ مناسبات اجتماعی  و بالا از برنامه های شتابزده تحمیل شعارها و و فات درون حزبی
سیاسی درکشوربیش  -اوضاع اجتماعی  ،جانب دیگر واقدامات داخلی، منطقوی وبین المللی از تحرکات و یکجانب

بمثابۀ کشوروجامعۀ چند قومیتی  ازپیش مغلق وپیچیده گردید. اما نباید فراموش نمود که میهن عزیزما افغانستان،



بیش ازپنج هزارسال است که درکنارهم  اراضی متعلق به میهن ما، ی موجود درت هالیم اقوام وشود.  پنداشته می
پیگیرو طوری های بزرگ وقدرتمند جهانی با هم متحد شده وبا تداوم مبارزات  امپرا وبارها علیه بود وباش داشته

  مین آبایی واجدادی خویش حراست نموده اند. سرز وتمامیتاستقلال  قهرمانانه از
سعی وتلاش بعمل آورده اند تا درستراتیژی قدرت های سیاسی جهان،با توجه بموقعیت ژئوستراتیژیک افغانستان،  
، بگونۀ وضعیت اینچنینیآنها با سؤاستفاده از  سیاسی کشورعزیزما بگونۀ مستقیم ویا غیرمستقیمی اثرگذارباشند.

انگیزه های مؤثردرگیری  تباری بمثابۀ یکی ازعوامل و و تبعیض های قومی ازیعنی  شده، یاد ازتنوع ظریفانه ایی
درشرایط ووضعیت بوجود آمده،کشورخسته ووامانده ، استفادۀ ابزاری بعمل آوردند. باوجود اینهمه،های مسلحانه  

گسترده، محرومیت  لات ومعضلاتی چون فقرکازمش دوامدار، بگونۀ طبیعی با سلسله ایدرگیری های مسلحانۀ  از
یم که ودبیش ازهرزمان دیگری شاهد گسست های اجتماعی درداخل محدودۀ کشور بمؤاجه گردیده ووتبعیض و...،

رفع شگافهای بوجودآمده وگذاربه وضعیت عادی زندگی مستلزم سرمایه گذاری های هنگفت وبلند مدت درعرصه 
تجربۀ کشورهای  جلوگیری بعمل آید. دید درگیری ها درداخل کشورجاقتصادی می باشد تا ازموج  های اجتماعی و
 وابزارها یک کشور،سیستم هازمنازعات قومی وتباری عملن نشان داده است که زمانی رهبری امختلف برخاسته 

گیرد، درنهایت بامرتبعیض آن بدرستی آنها را بکار پس از ایجاد نموده و پاسخگو را ی مدیریتی مناسب، شفاف و
 ترخوا ست که دست یافتنیا توسعۀ پایدار نقطۀ پایان خواهد گذاشت واین مؤلفه های کلیدی صلح و تباری قومی و
موضوع مبرم جامعۀ ما مورد تردید قراردهند. بمثابۀ  ممکن سیاستمداران کشور،اصل قومیت را بااینحال هند شد.

بازگوی حقایقی ازنوع   درانظارعام، بمثابۀ یک تابو پنداشته می شود واما تاریخقومیت، بویژه  لفاظی ها درمورد
 کشورما، تأثیرگذار زمان پیدایش ووارد میدان شدن دولت مدرن در دیگرمیباشد. اختلافات قومی وتباری، بویژه از

رسایی، سازمان ملل ت ۲۰۰۱سال   ۀکنفرانس تدویرشد که دربویژه زمانی برجسته گردید  بوده است. مسألۀ فوق 
د.مبراهمیت چند قومی نگهداشتن جامعۀ افغانی تأکید بعمل آ  

پندا بحرانی ترین موضوعات درزمینۀ برقراری صلح وبازساری درکشور مسألۀ تبعیض قومی را می توان یکی از  
قابل یاددبا اهمیت ترین بخش بازسازی درکشورمحسوب می گردد.  مهم ترین و سلم، یکی از شت. استقرارصلح و  

مسألۀ  نظرداشت  . بدون دره استشد ذیرفتهمسأله ای چند وجهی پبمثابۀ هانی پنداشته می شود کاصل بازسازی، 
کشور داخل  اصلی وعمدۀ درگیری های مسلحانه درتبعیض قومی نمی توان به صلح واقعی نایل گردید. زیرا عامل 

 در سیاسی واجتماعی می باشد. اما مهمترین دغدغه، ادی،جنبه های اقتص عزیزما پنداشته شده ودربرگیرندۀ سایر
 انتقادی در انحأ برای هرتأمل جدی و قومیت می باشد که بنحوی از باصل ملت و  مورد مسایل مربوط گیرشدن در

مطالعۀ  مورد تحول گفتمان هؤیت درکشورما نقش اساسی دارد. بگونۀ مشخص تلاش بعمل می آید تا به بررسی و
پرداخته شود:  مسایل ذیل  

؛برجسته نمودن ریشه ها وزمینه های تبعیض قومی درکشورعزیزما افغانستان -۱  
بررسی رابطه بین تبعیض قومی ودرگیری های مسلحانه درکشور؛ -۲  
ـ شناسایی معضلات وفرُصت ها...۳  
 مختلفی موجود مینظرهای  ابراز بکشورعزیزما افغانستان، اراضی متعلق  مورد موجودیت گروهای قومی در در

ۀ هند می باشد. شبه قار راه خاورمیانه، آسیای مرکزی و کانون آسیا موقعیت دارد، چهار اما کشورما که در باشد.
درداخل محدودۀ مرزهای کنونی آن ازمدت ها بدینسودرکنارهم  قومیت ها بدلیل موقعیت ستراتیژیک آن، انبوهی از
  در استقرارصلح بمنظور تلاش ها   خود، به تعقیب، بخودی تنوع یادشده بودوباش می نمایند. بنابرین، موجودیت 

وسیال شدن مرزهای قومی، هیچگونه سیاستی،  تباری -انجامیده است. با افزایش تشدید تنش های قومی  میهن ما
دربارۀ ابزار  نماید. بگونۀ لازمی نیازمندی های گروهای موجود را مرفوع یا پیشنهادی اصلن نمی تواند  طرحی و

که چرا گروهای قومی درکشورما ازاهمیت سیاسی پرسشی باین شرح مطرح گردد سازی قومیت درکشور، بایست 
  برخوردارمی باشند؟ بمنظور ارائۀ پاسخ بموضوع فوق، بتاریخ باید مراجعه نمود.

از افراد سرشناس  قبایل ورهبران منطقوی مختلف، رؤسای در برگیرندۀ سیاست باین مفهوم پنداشته شود که  اگر
دسترسی بکالاها  دولت ازالگوهای قومی بمنظور پسبرمی گیرد، توزیع زمین ومنابع دیگررا در از طریق استفاده

بربنیاد سلسله مراتب قومی ایجاد   ملت -دروضعیت اینچنینی، سیاست دولت  ه است.وادارات عمومی استفاده نمود
نگرفت،  حاکمیت سیاسی درکابل، مورد توجه شهروندان روستایی کشورما قرارچگونگی  و ستسیا اصلن  گردید.

در قؤه  و ملت را نه بمثابۀ کلید دستیابی به منابع، بلکه بمثابۀ عامل خصمانه که با زور -دولت  حتا افغان ها اصل



مداخله می نماید، برسمیت می شناسند. ات اجتماعی آنهایح  
چارچوب یک مفهوم مبهم برای شهروندان کشورباقی مانده وبمثابۀ  شکلقومی بعلاوه برین، طبقه بندی گروهای 

بمنظورغلبه برسلسله مراتب قومی تعیین کُلی برای اقدام جمعی اصلن رعایت نگردید. برین بنیاد، شهروندان کشور
نباید چنین تصور نمود اقدام عملی را بنمایش نمی گذاشتند. با اینحال،  ۀ سیاسی وهیچگونه ارادشده توسط دولت، 

که بویژه،قبل ازدرگیری های مسلحانه،همآهنگی های قومی درکشورعملن موجود بود.بخاطرماباشد که جنبش های 
استدلال اصلی بمنظور مشروعیت بخشیدن موجودیت سیاسی خویش استفاده می نما اصل قومیت بمثابۀ  سیاسی از

کراتیک ویا سلطنتی، بمثابۀ قاعده واساسی بمنظوربسیجومی، دم، زیرا سایرایدئولوژی های دیگر،ازجمله اسلایند  
دست دادند. رهبران جناح های متخاصم، حامیان شان را  ، جایگاه شان را ازابزاری برای طرح مطالبات سیاسی و

همزمان  حال ننمودند. ی های قومی آنها درگذشته وگاقتصادی شان بدلیل وابست متوجه محرومیت های اجتماعی و
با آن،آنها ادعأ نمودند کاصل بقأی"گروه قومی آنها"بویژه ازطریق رفتاروعملکردهای گروهای قومی دیگر، مورد 

احزاب و گروهای مختلف درکشور را در همچنین، وابستگی های قومی، زمینه های مطالبات  .می گیرد قرارتهدید 
نمود. سایر جناح های متخاصم، خواسته های سیاسی  مورد منابع اقتصادی و سیاسی دولت وجامعه مساعد ومهیأ

خود را با اشاره بوسعت گروه قومی وریشه های سرزمینی خود مطرح کردند. علاوه برین، آنها ازاصل قومیت به 
ستفاده نمودند. نیزااقدامات وعملکردهای مسلحانۀ خویش منظورتوجیه   

 ۱۳۷۱ درامتداد سال های دردشت های شمالی کشوربویژه  ،قوم کشی بگونۀ مکرر وتکراری پاک سازی نژادی و
گیری های دردرمورد  رخ داده است.خورشیدی ۱۳۸۰و ۱۳۷۵بین سال های درهزاره جات  وخورشیدی ۱۳۷۳و

درتاریخ  که ودمی ولازمی پنداشته می شتحه الیاددهانی این مس   تنوع تباری، داخلی،بویژه بربنیاد تبعیض قومی و
وبیشتر گردید که اساس وریشۀ درگیری های داخلی، قبل ازهمه برملأ افغانستان، این واقعیتمعاصرکشورعزیزما   

 ۀبنوب هرکدام درکشورمحسوب می گردد، زیراهرگروه قومی، درگام نخست محصول"تبعیض قومی" ازسایرموارد،
بخاطرما باشد که  . اما می پنداشتند رهبری کشور دستیابی بقدرت سیاسی و ستحقگروه خود را م خویش، خود و

خارجی وبیرونی نیزدرامرفوق دخیل بودند.  ، فاکتورهایدرکنارعوامل داخلی  
 درگیری های مسلحانۀ داخلی، بمثابۀ مخربترین وطولانی ترین درگیری ها، بویژه میان گروهای محلی سبب گردید

گردیده واسباب تشدید درگیری های مجدد   خواست شهروندان کشور، هؤیت های قومی شان ذایل تا خلاف اراده و
ل توازن قؤأونفوذ نیروهای سنتی واصمیان آنها را نیزمساعد ومهیأ نمود، اما درگیری های مسلحانه درکشورما،   

بیش  نمود. نیروهای قومی واجتماعی کشور، امروز را بشدت دستخوش تغییر سیاسی درمیهن عزیزما -اجتماعی 
جداگانۀ شان آگاه می باشند، اما ملاحظات قومی، متعاقبن سبب چگونگی هؤیت  ور، ازازهرزمان دیگردرتاریخ کش

دوقطبی شدن سیاسی میان نیروهای مجاهدین شده وآنها را پس از فروپاشی حاکمیت سیاسی درکشور، درگیر ساز  
  مبارزۀ تلخ ودردناکی بمنظورکسب اهرم قدرت نمود.

 در بتدریج بیک منطقه یی بخود کسب نموده و بعاد خطرناک فرقه یی وا رویارویی هایی چند قطبی، ،مدتی پس از
 در موجود نبود نهادهای دموکراتیک، جناح های مختلف  کنارعوامل عدیدۀ دیگر، در ی قومی مبدل گردید. درگیر

کشور، با وجود حفظ ائتلاف های با ثبات، قادربحل وفصل مسالمت آمیزاختلافات شان نبودند که وضعیت اینچنینی 
بنحویی از انحأ، اصل وحدت ملی را دچارلنگش نمود. اختلافات وضد ونقیض گویی های قومی وتباری ازیکجانب 

از  م سنتی واسلام میانه رو، بویژه پسدسته بندی های مدعی اسلا حزاب ووموجودیت شگاف های سیاسی میان ا
ی هرزمان دیگر درگیری ها درمجموع مخالفان سیاسی کشور، بیش از و کشورما از نظامیان شوروی ندن فراخوا
یا فته وسراسرکشور را فراگرفت.  گسترش  

کزسیارمتمرظهور"طالب"ها وبویژه پس ازبقدرت رسیدن آنها درکشور،درصدد ایجاد وپایه گذاری دستگاه دولتی ب  
بگونۀ واضح وروشنی، بیش ازهمه، و اداره گردیده شدند که بربنیاد اصول وضابطه های تئوکراتیک سفت وسختی

رانده  بحاشیه گروهای قومی  ه تباری معینی، سایروگر اشغال قدرت سیاسی توسط  رنگ قومی دارد. با تصرف و  
 سیااقدامات  بایست یاددهانی بعمل آید که ترتیبات و گردیدند. حقوق بشر نقضشکل  بدترین انجام شده وسبب ساز

اما مسألۀ  پنداشته شد. بویژه درشمال کشور ،اقوام دیگر بگونه ایی بنفع سایر "طالب"ها، سی انجام یافته پس از
چگونه بدنبال اسکان زندگی درکشوری مانند  ه باین امرمی باشد که گروهای اجتماعی کشورتبسوایت هؤ تشخیص

 میهن قبل ازجنگ خودشان می باشند. تحقق امرفوق درامتداد زمانی طولانی مدت امکان پذیرمی باشد. 
بخاطرماباشد که درسراسرجهان، چون خویشاوندی، بمثابۀ عاملی بمنظورتثبیت هؤیت گروه می باشد، برین بنیاد، 



بمثابۀ عاملی به   خویشاوندیگفته آمد،  چنانچه قبلن ین جهت با هم مشابه اند که قبیلوی، ازا -ویژگی های قومی 
ممکن  ته می شود. مسایل مورد اختلاف قومی برشهروندان کشورما اثرگذاربوده وشدانتثبیت هؤیت گروه پ منظور

پښتون وغیرپښتون  ، شگاف میان قبایلویژگی های قومیهمچنان، گردد.  نیز است منجربه خشونت هایی درجامعه
.همچنان تاریخ کشورعزیزمامشحون خواهد نمودی شورش هایی کشورعزیزما را تهدید وشکل گیرتشدید نموده  را

صمات دوامداری میان گروهای قومی، بویژه درمورد حقوق تصاحب زمین وآب می باشد.از مخا   
 

ترسایی ۲۰۲۵ماه جولای سال  ۶خورشیدی برابربا  ۱۴۰۴ماه سرطان سال  ۱۵ یکشنبه  

 

    
   

  
    
  
    

    

 

   
 


